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  بیان مسئله

. نقش عقل در استنباط احکام فقهی یکـی از مسـائل محـوری و پرکـاربرد علـم فقـه اسـت
زیـاد  قـدر گرفته در این باب آن های صورت شده در این راستا و نیز نزاع تعداد مباحث مطرح

فقه، چه در میان مذاهب گوناگون و  ترین مباحث اختلافی علم است که شاید یکی از مهم
 . چه در میان فقیهان یک مذهب، مسئلۀ نقش عقل در فرایند استنباط احکام شرعی باشد

یکی از مسائل مهم از مجموعۀ مسائل مرتبط بـا نقـش عقـل در اسـتنباط احکـام فقهـی، 
آید، گواه  آنچه از بررسی متون فقهی برمی. د عقلی بر مسائل فقه استمسئلۀ کیفیت تأثیر قواع

گرفته در میان فقیهان،  های صورت ها و نقض و ابرام روشنی بر تأثیر مذکور است؛ اما بروز نزاع
  . گویای این مطلب است که کیفیت تأثیر قواعد عقلی در فقه، نیازمند تبیین و تألیف است

تـاکنون . در فقه ناشی از خلـط قـوانین تکـوین و اعتبـار اسـتمسئلۀ تأثیر قواعد عقلی 
گرفته دربارۀ این مسئله، بیشـتر نـاظر بـه تـأثیر قواعـد مـذکور در علـم  های صورت پژوهش

هرچند علم اصول فقه و علم فقه، دو علم مرتبط بـا یکـدیگر بـوده و . اصول فقه بوده است
غیرمستقیم بر مسائل فقهـی تـأثیر دارد، امـا طور  تأثیرپذیری علم اصول از قواعد عقلی، به

کاربرد قواعد عقلی توسط فقیه و در جریان استنباط نیز یکی از مواردی است کـه جداگانـه 
ملاحظــۀ . شــود هــای خلــط قــوانین اعتبــار و تکــوین مطــرح مــی عنوان یکــی از آســیب بــه

ای از قواعد مـذکور  هنابسامانی مسئلۀ کاربرد قواعد عقلی در فقه و استناد بلامنازع به دست
ای دیگر، بدون ارائۀ ضـابطه  دار در کاربرد دسته در بخشی از مسائل فقهی و مباحثۀ دامنه

را بر آن داشت تا با استقرای مسائل مختلـف فقهـی   در مسئلۀ کاربرد قواعد عقلی، نگارنده
ه از از مباحث عبادات، معاملات و جزائیات، درپیِ کشف ملاک و منـاط کـاربرد ایـن دسـت

  .ای دقیق و محققانه در این خصوص برآید قواعد برود و درصدد ارائۀ ضابطه

  خلط قوانین تکوین و اعتبار. ١

در تعداد زیادی از مسائل فقهی، خلط قوانین تکوین و اعتبـار، بـه کـاربرد قواعـد عقلـی در 
لط برخی موارد خ. استنباط احکام شرعی انجامیده است که اعتبارات شارع مقدس هستند

  :ند ازا مذکور عبارت
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دلیل اسـتحالۀ تقـدم زمـانی معلـول بـر علـتش،  قول بـه امتنـاع شـرط متـأخر بـه .الف
 .)١٢٧تا، ص تستری، بی( که شرط متأخر از اعتباریات است نه تکوینیات درحالی

به این   کشف انقلابی. ممنوع دانستن کشف انقلابی در اجازۀ متأخر از بیع فضولی .ب
با حصول اجازه کشف . ه ملکیت واقعی مالک برای مبیع تا زمان اجازه استمعنی، التزام ب

شود که ملک از زمان بیع از آنِ مشتری بوده است و انقلاب در ملکیت در زمان بیـع تـا  می
کسانی کـه قائـل . شود دهد؛ به همین دلیل، از آن به کشف انقلابی تعبیر می اجازه رخ می

» اسـتحالۀ انقـلاب شـیء عمـا وقـع علیـه«بـه قاعـدۀ  به استحالۀ کشف انقلابی هسـتند،
، ۴ج: ق١۴٢٧عـاملی، (کـه ایـن قاعـده مربـوط بـه تکوینیـات اسـت  کنند، درحالی استناد می

  .)٣۴۵ص

، »استحالۀ تحقق عرض بدون معـروض«بیع کلی در ذمه با استناد به ندانستن صحیح  .ج
رضِ موجـود اسـت و مطـابق ایـن مانند بیع یک صاع گندم در ذمه، به این دلیل که ملکیت، ع

کـه ایـن از بـاب  درحالی ؛تواند با امر معدومی ایجاد شود که همان کلی در ذمه است قاعده نمی
  .)۶٩، ص٣ج: ق١۴٠۵خوانساری، ( جریان قواعد تکوینیات در اعتباریات است

چنینی در فقه، گویای ضرورت تفکیک قواعد اعتبار  همۀ موارد مذکور و دیگر موارد این
  .تکوین و نیز تعیین قلمرو کاربرد قواعد عقلی در فقه است و

  طرح محل نزاع. ٢

ای از فقیهان ایـن قواعـد  دسته: ستهقواعد عقلی و کاربرد آن در استنباط دو نظر بارۀ در 
ــه جــاری کرده ــد را در فق و  )۵، ص١ج: ق١۴١٣خراســانی، ؛ ٣٩۶ص :ق١۴١٢طوســی، شــیخ ( ان

انـد  اری بودن فقه، جریان قواعد مـذکور را در فقـه رد کـردهای دیگر با استناد به اعتب دسته
قـدر زیـاد اسـت  هرچند استعمال برخی قواعد عقلی در فقـه آن .)٣٩٧ص :ق١۴٢٩ورامینی، (

ای در جواز کاربردشان نیست، در مورد بعضی دیگـر از قواعـد،  که گویی هیچ شک و شبهه
ای فقیهـان در کـاربرد یـا عـدم بررسـی آر . استعمال آنها محل تضارب آرای فقیهـان اسـت

کاربرد این قواعد در جریان اسـتنباط احکـام شـرعی، بـرای مـنقح شـدن مـلاک و میـزان 
  .در استناد به قواعد عقلی در استنباط احکام شرعی، ضروری استصحیح 
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  و استناد به قواعد عقلی در فرایند استنباط موافق کاربرد نظریۀ. ٣

 این مطلب که آیا کاربرد قواعـد عقلـی در حیطـۀ اعتبـارِ  های از فقیهان بدون تصریح ب عده
 انـد  خود بـه ایـن قواعـد اسـتناد کـرده های لشارع جایز است یا خیر، در بسیاری از استدلا

 سایر فقیهان به قواعـد مـذکور، تنهـا بـه ذکـرِ  لیا در رد استدلا )١٠۶ص :ق١۴١٣خراسانی، (
استعمال قواعد عقلـی در  اند و منکر کلیِ  خارج بودن موضوع از محل قواعد عقلی پرداخته

؛ ٢١٨و  ٢١٧، ص٣ج: ق١۴١٣، ؛ شـهید ثـانی۶٨و  ۶٧، ص۵ج: ق١۴١٣حلی، علامه ( اند فقه نشده
بـه قواعـد عقلـی مـذکور یـا رد  این دسـته از فقیهـاناستناد . )۴٣٢، ص٣ج: ق١٣٧۵تبریزی، 

هی در جریان استنباط، با اتکا بـه قواعـد عقلـی، مبـیّن کـاربرد قواعـد ادلۀ فقموضوعی بر 
  .عقلی و حاکی از نظریۀ موافق است

  قاعدۀ استحالۀ اجتماع مثلین. ١-٣

، ذیل مبحـث خیـار شـرط بـه آرای فقیهـان در مـورد زمـان مختلف الشیعهدر  یعلامه حل
  :گوید ثبوت خیار شرط اشاره کرده و می

گوید که این خیار از زمان تفرق ثابت  می مبسوطو  خلافدر  شیخ طوسی«
 شـیخدلیـل  .هم در این رأی از او تبعیت کـرده اسـت ادریس ابنشود و  می

شود،  شود و عقد هم ثابت نمی این است که خیار بعد از ثبوت عقد ثابت می
دلیـل دیگـر ایشـان . شـود پس خیار بعد از تفرق ثابت می ؛بعد از تفرق مگر

  ».آید از حین عقد ثابت شود، اجتماع مثلین لازم میاین است که اگر 

  :گوید ، ضمن رد کبرای دلیل اول، به رد اجتماع مثلین نیز پرداخته و میشیخوی در جواب 

. خیار واحد اسـت، امـا جهـات آن متعـدد اسـت و ایـن غیـرممکن نیسـت«
حلـی، علامـه (» .توان خیار مجلس و عیب را بـا هـم داشـت که می همچنان

  )۶٨و  ۶٧، ص۵ج: ق١۴١٣

طور کلی منکر کاربرد قواعـد عقلـی در  است که ایشان بهمطلب این پاسخ، گویای این 
  .داند صورت موضوعی خارج از دایرۀ این قاعده می بلکه مورد را به ؛فقه نشده است
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  :گوید در رد دلیل اجتماع مثلین می مسالک الافهامدر  شهید ثانی

شده است که خیار امر واحـدی اسـت و طور جواب داده  به این مطلب این«
کنـد و ایـن بعیـد  نهایت این است که در مجلـس عقـد، دو جهـت پیـدا مـی

که خیار مجلس و خیار عیـب ممکـن اسـت بـا هـم جمـع  همچنان. نیست
 )٢١٨و  ٢١٧، ص٣ج: ق١۴١٣شهید ثانی، (» .شوند

کنـد و  ه مینظر موجـود اشـار  در ذیل بحث از مبدأ خیار شرط به اختلافِ  علامه بحرانی
  :گوید در رد دلیل ایشان می

دهـد کـه از  بلکه ایـن اختیـار را بـه مـا می ؛این اجتماع مثلین مضر نیست«
میان آن امثال، یکی را انتخاب کنـیم یـا یکـی را سـاقط کـرده و دیگـری را 

   )۴١١، ص١١ج: تا بحرانی، بی(» .باقی بگذاریم

عقلـی مـذکور را در فقـه رد نکـرده  تنها جریـان قاعـدۀ شود، او نه که ملاحظه می چنان
  .داند اجتماع مثلین را مفید می ،است، بلکه در محل بحث

  :گوید در بحث از مبدأ خیار حیوان می میرزافتاح تبریزی

دو محذور اجتماع مثلین یا تعدد سببین بر مسبب، در جایی مطرح اسـت «
قد به ایـن که ما معت درحالی ؛که تعدد خیارات در موضوع واحد داشته باشیم

بنابراین . یمتعدد در موضوع واحد نیستیم و به اختلاف موضوع خیارین قائل
   )۴٣٢، ص٣ج: ق١٣٧۵تبریزی، (» .اساساً چنین بحثی در اینجا راه ندارد

ن بــه مبــدأ بــودن عقــد بــرای خیــار حیــوان، پــس از رد ادلــۀ قــائلا نیــز اللــه میرزاحبیب
  :گوید می

کسـانی کـه مبـدأ خیـار را حـین تفـرق پس بهتر این است کـه در رد قـول «
پـس تعـدد آنهـا اشـکالی  ؛انـد دانند، بگوییم این خیارها ماهیتاً مختلـف می
   )٢۴٣ص :ق١۴٠٧گیلانی، (» .ندارد

  :است  قاعدۀ مذکور در مباحث عبادات نیز مورد استناد قرار گرفته
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ا در فروعات بحث تخلی در بـاب طهـارت محـل غـائط بـ کشف اللثامدر  فاضل هندی
  :گوید سنگ می

 :اگر سنگ با چیزی جز غائط نجس شده باشد، با دو مبنا دو حکم داریم«
تواند مجـدداً  که نجس است، می اگر مبنا این باشد که شیء نجس درحالی

امـا اگـر  ؛نجس شود، در این صورت، لازم است محل بـا آب تطهیـر شـود
ت بـر آن شـود و دو نجاسـ مجدداً نجس نمی مبنا این باشد که شیء نجس

دلیل مبنـای . کند کند، همچنان سنگ برای طهارت کفایت می صدق نمی
 شود یک شـیء در آنِ  دوم این است که اجتماع مثلین ممکن نیست و نمی

  ».واحد محکوم به دو حکم نجاست باشد

. دانـد مـی نهایهدر  شیخمبنای اول است و مبنای دوم را احتمال  فاضل هندیمبنای 
، ١ج: ١۴١۶فاضــل هنــدی، (نقــدی بــر مبنــای گــروه مخــالف نــدارد  در اینجــا فاضــل هنــدی

  .)٢۴٨ص

  :گوید در رد قول به اجتماع مثلین می نراقی

اجتماع نجاست سنگ به غائط و با غائط محـل، موجـب تحقـق اجتمـاع «
چراکه حکـم نجاسـت هریـک بـا تفـاوت در اوصـاف و تعـدد  ؛مثلین نیست

جداگانـه محکـوم بـه نجاسـت کند و هریک  نجاسات و اتحاد آنها فرق می
  )٢٣١و  ٢٣٠ص :تا نراقی، بی(» .یستشده و اجتماع مثلین ن

بینیم، ایشان جریان قاعدۀ عقلی مذکور را در مسئله رد نکرده است و فقط  که می چنان
  .داند موضوع را از محل بحث خارج می

، به خـروج موضـوعی محـل وصف در بحث از تنجس با متنجس همنیز  مرحوم اراکی
  :گوید می حث از حکم قاعدۀ عقلی مذکور اشاره کرده وب

نـه اینکـه مـانعی در  ؛تنها دلیـل عـدم تـأثر، امتنـاع اجتمـاع مثلـین اسـت«
شـود کـه  ایـن صـورت رد مـی  هم بـه  تأثیرپذیری وجود داشته باشد، که آن
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پس اجتماع . اند اینها دو وصف متماثل نیستند، بلکه دو مثل متحدالوصف
 :ق١۴٢٠اراکـی، (» .ماننـد مثلین نیست و دو مثل همچنان دو مثل باقی می

  )٣۶ص

ظـاهر مشـهور ایـن : شـود های واجب و مستحب نیز گفته مـی در باب جمع بین غسل
، بر جواز یک غسـل بـرای خلافاست که یک غسل از هردو کفایت کرده و بلکه در کتاب 

در ایـن مسـئله بـه روایتـی اسـتناد  شیخ انصاری. جنابت و جمعه، ادعای اجماع شده است
ایـن . کند که آن روایت دلالت بر تعدد حقوق و تکالیف و کفایت امتثـال فـرد واحـد دارد می

 رو، از اینو  هستندروایت دلالت دارد بر اینکه حقایق این اغسال بر هم صدق کرده و یکی 
ایـن از بـاب اجتمـاع دو حکـم  .)واجـب و مسـتحب(کنـد  دو عنوان بر یک فرد صـدق مـی

در مـورد دو غسـل واجـب هـم . زیرا آنچه جمع شده است، جهـت آنهاسـت ؛متضاد نیست
شـود، جهـت  آنچـه جمـع مـی. شـوند دو مثل، مثل دو ضد، با هم جمع نمـی :همین است

: ق١۴١۵انصـاری، () ی از حیـث حـیضاز حیث جنابت واجـب اسـت و دیگـر  ییک(آنهاست 
  .)١۵٢و  ١۵١، ص٢ج

وسیلۀ ملاقات نجس نیز قاعدۀ استحالۀ اجتماع مثلین جـاری شـده  در باب تغیر آب به
  :شود و گفته میاست 

تغیر باید حسی باشد و اگر تقدیری بود، مثل اینکـه نجـس و متـنجس در «
 ؛شـود وصف واحد بودند، تغیـری کـه موجـب تـنجس اسـت، حاصـل نمـی

خراسـانی، (» .که اگر قائل به تغیر شویم، اجتماع مثلین پیش خواهد آمد چرا
  )۵، ص١ج: بـ  ق١۴١٣

که همزمان بـا هـم متولـد  استدر بحث نفاس، جایی که حمل دو فرزند  مرحوم آخوند
  :گوید اند، می شده

. حسب صورت و هم از باب سبب، واحد است هم به حسب حقیقت هم به«
ه در اینجـا واحـد اسـت و متعـدد نیسـت کـه نفـاس سبب نفاس دم است ک

ضمن اینکه تعدد سبب در جایی که قابلیت تعدد مسبب . متعدد ایجاد شود
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کـه دو فرزنـد بـا (مثـل اینجـا  ؛شود نیست، باز هم موجب تعدد مسبب نمی
توان به دو نفاس متصـف کـرد، چراکـه  ، زیرا زن را نمی)فاصله متولد شوند

  )١٠۶ص :الف ق١۴١٣خراسانی، (» .آمد اجتماع مثلین پیش خواهد

  انتقال اعراض   قاعدۀ استحالۀ. ٢-٣

انتقال اعـراض، آن را در بـاب روزه اسـتفاده   ای از فقیهان ضمن قبول قاعدۀ استحالۀ عده
. شوند کـه رایحـه را استشـمام کـرده اسـت کرده و مطابق آن قائل به بطلان روزۀ کسی می

استشمام بوی غلـیظ کـه بـه «: گوید می نهایهدر  شیخ. است شیخ طوسیاز این افراد یکی 
در بطلان روزه ایـن  شیخدلیل  .)٣٩۶ص :ق١۴١٢(» داخل برسد، موجب قضا و کفاره است

تنهایی و بدون انتقال محل آنها محال است و استشمام رایحـه،  است که انتقال اعراض به
  .روزه است بطلان ،معنی انتقال محل رایحه به بینی و در نتیجه به

داننـد و  این قاعده، موضوع بحث را انتقـال نمی پذیرشای دیگر از فقیهان ضمن  عده
بلکه هوای مجاور ذوالرائحه معطر  ؛گویند آنچه اتفاق افتاده است، انتقال عرض نیست می

در حقیقت، ایشـان جریـان  .)۴٠۵، ص٣ج: ق١۴١٣حلـی، علامه (شده و به بینی رسیده است 
دانـد و بـر کـلام  ، اما محل کلام را خارج از این بحث میاست  ر فقه پذیرفتهاین قاعده را د

رم آمـد کـه از جِـ شـد، لازم مـی آورد که اگر ذوالرائحه منتقـل مـی چنین حجت می خود این
کـه  درحالی ؛کنند، کم شود دلیل کثرت کسانی که آن را استنشاق می شک بعد از مدتی بهمُ 
  . کند شک تغییری نمیمُ 

قـول وجیـه را کراهـت چشـیدن  ،دار چشـیدن غـذا توسـط روزهسـئلۀ در م حلـیعلامه 
دهـد، بـا ایـن  او در اینجا نیز همان پاسخ مـذکور در مـورد بـوی غلـیظ را مـی. دانسته است

  )۴١٨ص همان،(تفاوت که در اینجا آب دهان به طعم صمغ منفعل شده است 

ای قائـل بـه وجـوب ازالـۀ  هدر بحث ازالۀ رایحۀ شراب هنگام ازالۀ عین شراب نیـز عـد
در مـورد رأی  منتهـی المطلـبدر  علامه حلی. شافعیه از جملۀ ایشان است .رایحه هستند
  :گوید شافعیه می



107  

  

 

  

او
اك
و

يفيك ی
 ت

فق
ل 
لا
د
ست
ا

ي
ن
ها

 
قل
 ع
د
اع
قو

ه 
ب

 ى
را
 ف
در

ي
د
ن

 
ط
با
تن
س
ا

  

ن به وجوب ازاله این است دلیل قائلا. شافعیه قائل به وجوب ازاله هستند«
تنهایی  عـین دارد، زیـرا انتقـال اعـراض بـه یکه وجود رایحه دلالت بر بقـا

  )٣۵١، ص٣ج: ق١۴١٢حلی، علامه ( ».محال است

  :گوید باره می در این علامه حلی. دانند ای نیز ازالۀ رایحه را واجب نمی عده

کـه عرضـی منتقـل نشـده، بلکـه فقـط  درحالی :ازالۀ رایحه واجب نیسـت«
 شیخها  در همۀ این مثال. دان ملاقات، از آن رایحه منفعل شده اثرِ بر ظروف 

دانـد و  بحثی از عدم جریان قاعده ندارد، بلکه اساساً انتقـال را منتفـی مـی
  » .قائل به انفعال است

عرض منتقـل نشـده، بلکـه «: گوید در رد دلیل قائلان به وجوب ازالۀ رایحه می علامه
 )همان( ».مجاورت با خمر، منفعل شده است اثرِ بر فقط ظرف خمر 

ای از فقیهان قائل به وجوب ازالۀ اثـر  اثر نجاست از لباس حائض نیز عده ۀازال در مورد
  :گوید او می. از جملۀ این فقیهان است شیخ صدوق. اند شده

شـو عـین اثـر خـون و اگر لباس زن حائض به خون آلوده شـد و در شست«
باقی ماند، آن را با خاک سرخ بشوید تا ذرات آن با خاک مخلوط شده و اثر 

  )٩۴، ص١ج: ق١۴١٣، شیخ صدوق(» .ون ازبین برودخ

. وی قائل به لزوم ازالۀ اثر خون اسـت، امـا دلیلـی بـرای وجـوب آن ذکـر نکـرده اسـت
، ضمن ذکر روایاتی که رفع اثر را واجب صدوق، در شرح خود بر کتاب مرحوم مجلسی اول

شـیخ مستمسـک  کنـد، کـه شـاید انتقـال اعـراض اشـاره می  دانند، به قاعدۀ استحالۀ نمی
  .واسطۀ خاک سرخ بوده است به لزوم ازالۀ اثر خون به صدوق

و  شـیخ طوسـیای چـون  شـود، در مباحـث فقهـی مـذکور، عـده که ملاحظه می چنان
بعضی نیز . اند ، قاعدۀ عقلی مذکور را در فقه جاری کرده و مطابق آن حکم دادهادریس ابن

  .اند را در فقه پذیرفتهبا رد موضوعی، کلیت مسئلۀ جریان قواعد عقلی 
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  نقد نظریه. ٣-٣

این دسته از فقیهان در کاربرد قواعد عقلی و حتی در جایی که به خروج موضـوعی مسـئلۀ 
هـای اعتبـارات  اند، به اعتباری بودن عالم فقه و ویژگی فقهی از حکم قواعد عقلی پرداخته

شرعی از قبیل لزوم تعبد، عرفی بودن موضوعات، مـلاک بـودن مصـلحت و عـدم لغویـت 
کن است حکم ایشان به خروج موضوعی موارد مـذکور از حکـم اند؛ هرچند مم اشاره نکرده

مـثلاً آنجـا کـه در بحـث : های اعتبـارات شـرعی باشـد دلیل همین ویژگی قاعدۀ عقلی، به
علامـه (اجتماع خیارین وجود دو جهت برای دو خیار، مصحح اشکال اجتماع مثلین اسـت 

کفایـت عـدم لغویـت در ای به حاکمیـت مصـلحت و  ، اشاره)۶٨و  ۶٧، ص۵ج: ق١۴١٣حلی، 
گیلانـی، (رسـد وجـود دو جهـت یـا تعـدد ماهیـت  نظـر می که بـه شود؛ درحالی اعتبارات نمی

معنـای وجـود  بـه )۴٣٢، ص٣ج: ق١٣٧۵تبریزی، (یا دو موضوع در خیارین  )٢۴٣ص :ق١۴٠٧
وجود این دو مصلحت، موجب جعل دو خیار است کـه . دو مصلحت در جعل دو خیار است

. شـود دارند و این تفاوت حقیقت مانع از تحقق موضـوع قاعـدۀ عقلـی می حقیقتی متفاوت
را با فایـدۀ اختیـاری کـه دو خیـار بـه ذوالخیـار ) وجود مصلحت(این مطلب  علامه بحرانی

 دانـد کند و همین فایده را برای مضر نبودن اجتماع مثلـین کـافی می دهند، مطرح می می
  . )۴١١، ص١١ج: تا بحرانی، بی(

های واجب در یک امتثال، روایـت  های واجب و مستحب یا غسل جمع غسل در مسئلۀ
تواند برای حکم به جواز یـک امتثـال کـافی باشـد؛ چراکـه مـلاک، تعبـد  می شیخموردِنظر 

ضمن اینکـه در اینجـا نیـز اعتبـاری بـودن . نیاز نیست... است و به بحث از قاعدۀ عقلیه و
در اعتباریات، اشکال اجتماع مثلـین را رد احکام شرعی، حاکمیت مصلحت و عدم لغویت 

  .کند می

  و استناد به قواعد عقلی در فرایند استنباط مخالف کاربردنظریۀ . ۴

ای از فقیهان در استنباطات خود، به قواعد عقلی استناد نکرده و جریان ایـن قواعـد را  عده
ه قواعد عقلـی، حـاکی از نظر این گروه از فقیهان در رد استناد ب. اند در دلیل حکم نپذیرفته

  .جریان مخالف استناد به قواعد عقلی در فرایند استنباط است



109  

  

 

  

او
اك
و

يفيك ی
 ت

فق
ل 
لا
د
ست
ا

ي
ن
ها

 
قل
 ع
د
اع
قو

ه 
ب

 ى
را
 ف
در

ي
د
ن

 
ط
با
تن
س
ا

  

  قاعدۀ استحالۀ اجتماع مثلین رد استناد به . ١-۴

تر آمد که در مورد مبدأ خیار شرط اختلاف است که آیا مبدأ آن از حین عقد است یـا از  پیش
و ادلـۀ ایشـان در مسـئله  پـس از ذکـر آرای فقیهـان المناهـلصـاحب کتـاب . حین تفـرق

  :گوید می

دأ خیار شـرط حـین تفـرق اسـت، ایـن مبگویند  یکی از ادلۀ کسانی که می«
آیـد و اجتمـاع مثلـین  است که اگر حین عقد باشد، اجتماع مثلین پیش می

  )٣٣۴ص  :تا حائری، بی(» .باطل است

  :گوید او در پاسخ می

است و جهات مختلف دارد و آید، زیرا خیار واحد  اجتماع مثلین پیش نمی«
بینـیم کـه بـا  در خیار مجلس و خیار عیب هـم مـی .این امری ممکن است

 ».همچنین خیار واحد بالذات است و مختلف بـه اعتبـار. اند هم جمع شده
  )٣٣۵همان، ص(

کننـد نیـز  او در جواب کسانی که به تداخل مسببات در حین اختلاف اسباب استناد می
  :گوید اد میالمر  ةبه نقل از غای

اگر دلیلی بر تداخل باشد، تداخل ممکن است و اجتماع معرفین در حکم «
  )همان(» .واحد محال نیست

  :گوید وی همچنین به فایدۀ این تداخل اشاره کرده و می

فایده این است که اگر خیار به یـک اعتبـار ازبـین بـرود، بـه اعتبـار دیگـر «
کننـد و اسـباب شـرعیه  مـیپس دو سبب تـداخل ن. ماند همچنان باقی می
  )همان(» .شان وجود ندارد نه مؤثرات و منعی از اجتماع ،معرفات هستند

بـه ، ایشـان بـرای عـدم جریـان قاعـدۀ عقلـی در فقـه، شود ملاحظه میکه  طور  همان
کند، که دسـتۀ اول مـؤثر و دسـتۀ دوم، معـرّف  اشاره میتفاوت علل واقعیه و علل اعتباریه 

 .داند اوت را موجب رد موضوعی جریان قاعدۀ عقلی در این باب میاو همین تف. هستند
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  :گوید در رد اشکال اجتماع مثلین می مرحوم کاشف الغطاء

کاشف (» .شوند های فلسفی حمل نمی علل شرعیه بر علل حقیقیه و مثال«
  )٢۵١، ص١ج: تا ، بیالغطاء

در بحث اشتراط خیار در عقود جایز، ضـمن رد قـول عـدم جـواز اشـتراط  شیخ انصاری
  :کند اشاره می صاحب جواهردلیل حاصل آمدن اجتماع مثلین، به قول  به

پـس اجتمـاع مثلـین پـیش  ؛خیار واحد بالـذات اسـت و مختلـف بـه اعتبـار«
هم این است کـه بـا سـقوط یکـی، حـق فسـخ دیگـر بـاقی   فایدۀ آن .آید نمی
اند و اسباب شرعیه، معرفـات هسـتند، نـه  پس اسباب تداخل نکرده ؛ماند می

طور که در مجلس و عیـب  همان ؛بنابراین اجتماع آنها محال نیست. مؤثرات
  )٩٧- ٩۵، ص١۵ج: ق١۴١٠، انصاری(» .یت، امکان جمع برقرار استؤو ر

دلیل اخـتلاف دو خیـار در  در واقع، ایشان به محقـق نشـدن موضـوع قاعـدۀ عقلـی بـه
نیز در رد این  شیخ تستری. کند اعتبار و نیز تفاوت اسباب شرعیه و اسباب واقعیه اشاره می

حین عقد باشد، اجتماع مثلین یـا اجتمـاع معلـولین بـر علـت واحـد ار دلیل که اگر مبدأ خی
  :گوید آید، می پیش می

در علل شرعیه اجتماع مثلین محال نیست، چراکه علل شـرعیه معرفـات «
امکان جمع آنها در خیـار مجلـس و عیـب و  از این رو، .نه مؤثرات ،هستند
  )٢۴۵ص :تا تستری، بی(» .اتفاق آرا وجود دارد رؤیت به

در بحث خیار حیوان، اعتبار را از حکم اعراض مقولیه خارج کرده و آن  مرحوم کمپانی
خوانـد کـه اعتبـار بـرایش قـرار داده شـده اسـت  اعتبار معنای مقولی برای مصلحتی می را
 بـارۀاو پس از طرح آرای مختلف و رد آنهـا، نظـر خـود در  .)٢١٧، ص۴ج: ق١۴١٨اصفهانی، (

  :گوید و پس از ذکر یک مقدمه می کند را بیان می محذور اجتماع مثلین

انـد، از جـنس اعـراض  ضـع شـدهحق و ملکی که شرعاً و عرفاً برای آثار و«
بلکـه از  ؛مقولیه نیستند که بحث متماثلین و مانند آن در آنهـا جـاری شـود
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یعنی اعتبار معنای مقولی برای مصلحتی که اعتبار برای  ؛اعتبارات هستند
 .کنـد آن قرار داده شده است، و حکم شیء مقولی به اعتبار آن سرایت نمی

هـم از جهـت مجلـس و هـم از جهـت توان حـق فسـخ عقـد را  بنابراین می
طلبـد و  طـور مـی حیوان بودن مبیع و مانند آن قرار داد، زیـرا مصـلحت این

پـذیرد، امـا ایـن عـدم پـذیرش  هرچند عقد واحد است و جز یک خیـار نمـی
. حقیقتی است که مقتضی عدم امکان تعدد اعتبار حق خیـار فسـخ نیسـت

پـس بـا تعـدد . ود را داردعلاوه بر اینکه هریک از آنها هـم تـأثیر خـاص خـ
 ؛هــای مقتضــی و تعــدد اثــر آنهــا، تعــدد اعتبــار لغــو نخواهــد بــود مصــلحت

از حیث اعتباری بـودن، و مقـولی نبـودن، تعـددش محـال  ،علاوه اینکه به
  )١۶٣همان، ص(» .نیست

هستند و با اسـتناد بـه  هکه آمد، بعضی از فقیهان قائل به معرف بودن علل شرعی چنان
  . اند همین خصوصیت، جریان قواعد علل واقعیه را در علل شرعیه رد کرده

 مرحـوم کمپــانیهرچنـد معـرف بــودن علـل شـرعیه نــزد اصـحاب مشـهور اســت، امـا 
در بحث تداخل اسـباب و  بجنوردی .)١۶٣-١۵٧همان، ص(به آن وارد کرده است  هاییایراد

  :گوید مسببات می
نـامیم، چیـزی نیسـت جـز موضـوعات  را اسـباب شـرعیه مـی آنچه ما آن«

نه مؤثرات است و نه معرفات برای علت  بنابراین، .احکام تکلیفیه و وضعیه
که شارع ایجادکنندۀ این احکام تکلیفی و وضـعی اسـت و ایـن  چرا ؛حقیقی

طـور کـه  همـان. انـد احکام اعتبارات و مجعولات او در عالم اعتبار و تشریع
نـد، همـۀ احکـام ا ارجیـه همگـی مخلوقـات او در عـالم تکوینموجودات خ

. انـد نیز مجعـولات او در عـالم اعتبـار و تشـریع )وضعیه یا تکلیفیه(شرعیه 
ایـن اسـباب، ...  پس مؤثر و علت در وجـود احکـام، خداونـد متعـال اسـت

ن است و این معرفات شارع نیستند، زیرا مراد از معرف در اینجا، دال و مبیّ 
ن برای علت حقیقی که خداوند است، نیستند که بتواننـد دال و مبیّ اسباب 

  )٢١٩، ص٣ج: ق١۴١٩بجنوردی، (» .او را معرفی نمایند
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کند که خیار  اشاره می شیخ انصاریدر باب خیارات در معاطات به قول  مرحوم کمپانی
او . کنـد ه میو به وجود مانعی اشار  داند نمیدلیل جایز بودن عقد معاطات در آن جاری  را به
  :گوید می

یا تحصیل حاصل است یا اجتمـاع مثلـین  ،مانعی که ایشان در ذهن دارد«
شوند که اعتباری دانستن حقیقتی  همۀ اینها به این بیان دفع می .یا لغویت

: ق١۴١٨اصفهانی، (» .کند شود، همۀ اینها را رد می که آثار خیار بر آن بار می
  )١۵۶، ص۴ج

  :گوید ار وکیل میاو همچنین در بحث خی
 ؛شـود خیاری که مالک دارد، در خصوص استرداد است و شـامل رد نمـی«

چراکه اگر مالک خیار رد داشته باشد، جعل آن برای وکیل لغو خواهـد بـود 
امـور  رطور کـه د همـان ؛دلیل اجتماع مثلین محال باشد بسا اساساً به و چه

  ».طور توهم شده است این دیگر اعتباری
  :گوید می سپس او

ایم کـه در اعتباریـات  اما این اشکال استحالۀ اجتماع مثلین را مکرر گفته«
به ایـن شـکل کـه . طور که لغویت هم رد شده است شود؛ همان جاری نمی

کنـد، صـحیح اسـت، ماننـد  تعدد اعتبار به تعدد اثری که آن را صحیح مـی
عقد، جز  با اینکه. اجتماع خیارات متعدده در عقد واحد برای شخص واحد

» .حل واحد نیست و مال، جز رد واحد ندارد و استرداد هم جز واحد نیسـت
   )١۶٠همان، ص(

  انتقال اعراض   قاعدۀ استحالۀرد استناد به . ٢-۴
در رد قائلان به بطلان روزه که  میرزای قمی، »استحالۀ انتقال اعراض«در بحث از قاعدۀ 

  :گوید مستندشان استحالۀ انتقال اعراض است، می
دهد، مانند آب و هوا که با مجـاورت  واسطۀ مجاورت رخ می گاهی تغیر به«

  )٨٩، ص۵ج: ق١۴١٧، میرزای قمی(» .کنند میته و مانند آن تغییر می
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دانـد  داخل موضوع فقه نمیاو همچنین در بحث از کیفیت ازالۀ نجاست، این قاعده را 
  :گوید و می

در عدم جواز انتقال اعراض شـک شـده کـه هرچنـد ایـن قاعـده صـحیح «
های مرتبط به آن نیست، بلکـه بنـای فقـه  است، اما مناسب فقه و موضوع
 )١٠٩، ص١ج :همان(» .بر عرف و متفاهم عرفی است

ائلان بـه وجـوب در ذیل فروع مبحث کیفیت اسـتنجاء، بـه رد ادعـای قـ الغطاء کاشف
  :گوید و می پردازد میدلیل عدم انتقال اعراض  ازالۀ لون به

هم وجود بو در محل است که ایـن ادعـا را   این ادعا ممنوع است و دلیل آن«
گیــرد،  کنــد و همچنــین آب در مجــاورت نجــس، بــوی آن را مــی نقــض مــی

ت، در همۀ اینها عرض موجود اس. که چیزی از نجاست در آن نیست درحالی
  )٧٢، ص٢ج: تا ، بی)جعفر بن علی(کاشف الغطاء (» .اما عین موجود نیست

صـورت موضـوعی نفـی  وسیلۀ چنـد مثـال نقضـی به ایشان این قاعده را به ،در حقیقت
  :گوید ایشان در جایی دیگر در بحث از کیفیت تطهیر می. است  کرده

و زائـل گویند در حصول تطهیر شرط است که عین و اثـر هـرد آنجا که می«
شـود و منظـور بـو و  اجزای ریزی است که حـس نمـی ،شوند، منظور از اثر

چه قائل به امکان انتقـال اعـراض  ،حال ؛که بدون اجزا استنیست رنگی 
. چراکه مدار در حکم، اسامی عرفی است ؛باشیم و چه قائل به استحالۀ آن

کند و جایی کـه بـو و  صغیره است، حکم ازاله صدق نمی ءدر جایی که اجزا
، )خضـر جعفـربن(الغطاء  کاشـف(» .کند است، ازاله صدق می ءرنگ بدون اجزا

  )١۴٩، ص٢ج: ق١۴٢٢

. داند تمسک به قاعده را ناشی از وسواس می مرحوم مجلسی اولدر ازالۀ اثر نجاست، 
اگـر لبـاس زن «: گویـد مـی کـه مـن لایحضـره الفقیـهدر  شیخ صـدوقدر شرح عبارت  او

حائض به خون حیض آلوده شد و در شستشو نیز اثر خون زائل نشد، آن را بـا خـاک سـرخ 
  :گوید ، می»بشوید تا با رنگ خون مخلوط شده و اثر خون از بین برود
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مانـدۀ رنـگ، مـانعی نـدارد و اینکـه  آنچه در روایت آمده این است که باقی«
وسـواس از . ، برای رفـع وسـواس اسـتگویند با خاک سرخ شسته شود می

گویند انتقال اعراض ممتنع است و حتماً خون بـاقی  آن جهت است که می
بـه ایـن  :شـود که این ادعا رد می درحالی. هم باقی است  است که رنگ آن

شکل که وقتی پذیرفتیم انتقال اعراض محال است، خون با رنـگ منتقـل 
اصـفهانی، ( ».اسـتن نیز خون رنگ خو که شارع نگفته درحالی است؛ شده
  )٢۵٨، ص١ج: ق١۴٠۶

در ذیل مبحث انفعـال آب در ملاقـات بـا نجاسـت، بـه طـرح اشـکالی  مرحوم ورامینی
مجاورت و عدم ملاقات هـم تغییـر یابـد، بـاز  اثرِ بر مطابق آن، حتی اگر آب  :پرداخته است
ن اسـت کـه دهندۀ ایـ زیرا انتقال اعـراض محـال اسـت و تغییـر آب نشـان ؛شود نجس می

  :دهد او پاسخ می. اند طریق هوا منتقل شده اجزای نجس از

شـود کـه قائـل بـه انتقـال  اینکه انتقال اعراض محال است، موجب نمـی«
عین نجاست به آب شویم، زیرا ممکن است این تغییر در اثر اعداد به وجود 

لـب انتقال اجزا متغیـر شـده، ایـن مط اثرِ بر حتی اگر بپذیریم که . آمده باشد
ملاقـات نجـس، تعبـدی  اثرِ بر باقی است که ما قائل بودیم که نجاست آب 

  )٣٩٧ص :ق١۴٢٩ورامینی، ( ».است و دقت مذکور در آن وجود ندارد

  قاعدۀ استحالۀ توارد علتین بر معلول واحد رد استناد به . ٣-۴

قهر، بـر مـال غیـر  در بحث غصب، آنجا که دو نفر هریـک مسـتقلاً و بـه مرحوم سبزواری
  :گوید اند، می مسلط شده

طور اسـتقلالی غاصـب و ضـامن کـل مـال  حکم این است کـه هـردو بـه«
  ».دو رجوع نماید تواند به هریک از آن هستند و مالک می

اسـت و چنـین وی سپس این توهم را که اینجا قاعدۀ استحالۀ توارد علتین جاری شده 
  :گوید چیزی ممکن نخواهد بود، می
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اولاً آنچه که ممنوع است، توارد دو علـت مسـتقل در عـرض یکـدیگر بـر «
ثانیاً این قاعـده . اینجا دو علت طولی هستند که درحالی ؛معلول واحد است

: ق١۴١٣سـبزواری، ( ».در امور حقیقیۀ تکوینیه جاری است، نه امور اعتباریه
  )٣٠٣، ص٢١ج

 دیگـرای به  اما اشاره است؛  ن جریان قاعدۀ مذکور را در اعتباریات، اساساً رد کردهایشا
  . قواعد عقلی ندارد

  :گوید در بحث تعدد خیارات، یکی از حقوقدانان معاصر دربارۀ این قاعده می
مـثلاً  ؛زمان در عقد واحـد موجـود شـود یکن است در کار ممین خیچند«
وان بلافاصـله پـس از عقـد ایجـاد یـع حیـوان در بیـار حیـار مجلس و خیخ
س و شـرط و یب و تـدلیـار غبن و عین است در عقد واحد خکشود و مم می
باشـد کـه  این اشکال وارد نمی. موجود گردد یبه جهت کیگر هر یارات دیخ

انحلال عقد است و هرگاه چند سبب  یبرا یارات سبب خاصیاز خ کیهر 
در عقد واحد جمع شود، تداخل اسـباب متعـدده خواهـد شـد و تـوارد علـل 

ن یمعرف است، نه مؤثر و اجتماع چند یرا سبب قانونیز  ؛دیآ یده لازم میعد
از  یکـیفسـخ عقـد بـه  یتوان برا ین میبنابرا. ندارد یگر منعیدیکمعرف با 

ر عقـد موجـود اسـت، متوسـل شـد و هرگـاه ه دک یاراتیخ یا تمامیارات یخ
ارات به حال خود باقی یۀ خیاز جهات ساقط گردد، بق یاز آنها به جهت یکی
  )۵٣٠، ص١ج: تا امامی، بی(» .ماند می

  ادلهبندی  جمع. ۴-۴

  :ند ازا عبارتشده  ادلۀ قائلان به عدم کاربرد قاعدۀ عقلی در مسائل مطرح طور خلاصه، به
فات بودنِ اسباب شرعیه .الف به ایـن شـکل کـه اساسـاً اسـباب شـرعیه بـا  :دلیلِ معرِّ

ایـن . اند و قواعد مربوط بـه اسـباب واقعیـه کـاربردی در فقـه ندارنـد اسباب واقعیه متفاوت
مسئله تنها در مورد اسباب و علل شرعیه مطرح شـده اسـت و کـاربرد قواعـد را در مسـائل 

  .کند سباب نیست، منع نمیکه بحث از علل و ا دیگر فقهی
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بـرای » عـدم لغویـت«که گویای مـلاک بـودن  :دلیل وجود فایده در جعل دو خیار .ب
به این ترتیب، در جایی که جعل و اعتبار لغو نباشد، قواعـد عقلـی مـانع از  ،اعتباریات است

  .جعل نخواهند شد

ش کـه مـانع از تمسـک بـه قواعـد عقلـی در بخـ :عرفی بـودن موضـوعات شـرعی .ج
  .موضوعات احکام است

  .حاکم بودن مصالحی که نزد شارع است برای جعل یک اعتبار .د

ایـن مسـئله ناشـی  :اند رد کلی سببیت برای مواردی که در شرع سبب خوانده شده . ھ
از ورود مباحث فلسفی و ضعف در صنعت ترجمه است که موجب جایگزینی کلمات مشابه 

بب در کـاربرد فقهـی آن متفـاوت از سـبب در متـون که واژۀ سـ درحالی است؛ در فقه شده
  .فلسفی بوده است

بررسی مجموعۀ کلمات فقیهان و آرای ایشان در کـاربرد قواعـد عقلـی، ایـن مطلـب را 
در استدلالات  فاضل هندیو  ادریس ابن، شیخ طوسیای همچون  کند که عده روشن می

میرزافتـاح ، شهید ثانی، مه حلیعلاچون همای  و عده اند دهکر قواعد عقلی استناد به خود 
نیـز منکـر کـاربرد  مرحوم اراکـیو  آخوند خراسانی، مرحوم نراقی، الله میرزاحبیب، تبریزی

بلکه با نزاع صغروی مسـئله را خـارج از دایـرۀ قواعـد مـذکور  ؛اند قواعد عقلی در فقه نشده
ن کـاربرد قواعـد عقلـی در فقـه اتـوان ایشـان را از جملـه مخالفـ نمـی ،در نتیجـه .دانند می

اساساً تحقق اجتماع مثلین را در برخی مسائل  علامه بحرانیای نیز همچون  عده. دانست
  .دانند فقهی مضر نمی

شـیخ ، میـرزای قمـی، الغطـاء کاشـفای از فقیهـان، همچـون مرحـوم  در مقابل، عده
و بـه  انـد رد کردهاسـتناد بـه قواعـد عقلـی را در مسـائل فقهـی  ،مرحوم کمپـانیو  انصاری

ای همچون معـرف بـودن اسـباب شـرعیه، خـارج بـودن اعتباریـات از حکـم اعـراض  ادله
مقولیه، ملاک بودن مصلحت برای اعتباریـات، علـت بـودن شـارع مقـدس بـرای احکـام 
تکلیفیه و وضعیه، مبنا بودن عرف و متفاهم عرفـی بـرای فقـه و مـلاک بـودن تعبـد بـرای 

  . اند احکام شرعی استناد کرده
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  نقد نظریه. ۴-۵

که یکی از منتقدان اصلی مسئلۀ خلط اعتبار و تکـوین اسـت، در  مرحوم علامه طباطبائی
در برخـی احکـام فلسـفی، تفـاوتی «: بحث از احکام مرکبات تصریح به این مطلب دارد که

ارتباط حقیقت و اعتبار یکـی . )١٠٢ص: تـا طباطبائی، بی(» بین امور حقیقی و اعتباری نیست
شـده در حـوزۀ اعتباریـات  از مباحث مربوط به حوزۀ اعتباریات اسـت کـه در متـون نگاشته

آیـد، ایـن  کـار مـی  در اینجا آنچه از ارتباط مـذکور بـه. مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است
همـین . دارد است که اعتبارات شارع هم ازنظرِ پشتوانه و هم ازنظرِ تأثیر، با حقـایق ارتبـاط

عـلاوه بـر . شود کاربرد قواعد عقلی در بعضی احکام و موضوعات شرعی میمسئله موجب 
این، استناد فقیهان مخالف کاربرد قواعد عقلی در فقه در برخـی مسـائل فقهـی بـه قواعـد 

بیانگر این است کـه ازنظـرِ ایشـان » استحالۀ تسلسل«و » استحالۀ دور«ای همچون  عقلی
  . قضیۀ کلی پذیرفتنی نیستصورت یک  نیز عدم کاربرد قواعد عقلی به

  کاربرد با ضابطه: قول برگزیده. ۵

، قول برگزیـده در مسـئلۀ کـاربرد یـا عـدم کـاربرد قواعـد عقلـی در اسـتنباط  از نظر نگارنده
بـرای بیـان ضـابطۀ . فقهی، کاربرد با ضابطۀ قواعد عقلی در جریان استنباط فقهـی اسـت

  : مذکور، ذکر دو مقدمه ضروری است

عالَم تکوین عالَم حقایق اسـت . کوین و تشریع با یکدیگر تفاوت ماهوی دارندعالَم ت. ١
ه مصـداق ک یئیش«: در تعریف اعتبار گفته شده است. و عالَم تشریع، عالَم حقایق ادعاییه

غـروی اصـفهانی، (» ه مصـداق آن مفهـوم اسـتکـسـت، ادعـا شـود یک مفهـوم نیـ یقیحق
دیگر، وجـودِ یکـی وجـود حقیقـی و مربـوط بـه به عبارت . )١١۶، ص۶و  ۵جلدهای : ق١۴٢٩

تفاوت ماهوی ایـن دو عـالَم . خارج ذهن بوده و وجود دیگری وجود اعتباری و جعلی است
هایی در تکوینیات و تشریعیات است که از جملـۀ آنهـا تفـاوت  از حیث وجود، موجب تفاوت

ر وجـود معلـول علت تکـوینی مـؤثر د. علل و اسباب تکوینی با علل و اسباب تشریعی است
کـه علـت تشـریعی مـؤثر در وجـود نیسـت، بلکـه فقـط مقتضـی وجـود  خود اسـت؛ درحالی

که علـت   مثلاً علت آتش، مؤثر در سوختن جسم مجاور آتش است؛ درحالی. معلولش است
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خود، موجب فسخ عقد نبـوده، بلکـه  خودیِ  شرعی خیار که موجب جواز فسخ عقد است، به
به عبـارت دیگـر، علـت در . ار دیگری از سوی متعاملین نیاز داردبرای فسخ به اراده و اعتب

ناپذیر است؛ امـا علـت در امـور شـرعی تـابع  حقایق، موجب است، یعنی معلول از آن تخلف
ایـن . )٢٧ش: ١٣٨۵صـرامی، (کننـده وجـود دارد  ها و مصالحی اسـت کـه نـزد اعتبـار انگیزه

ت و عـدم جریـان آنهـا در اعتباریـات اختلاف موجب جریان برخی قواعد عقلی در تکوینیـا
 .شود می

زبان عربی از اصطلاحات قانونی دقیـق و اسـتفاده از تهی بودن تفاوت مذکور ناشی از 
الفاظ واردشده از فلسفه در آن است کـه بـا ورود علـم فلسـفه بـه جامعـۀ اسـلامی صـورت 

ارتباط حکـم وضـعی مثلاً از ارتباط حکم تکلیفی و موضوعش تعبیر به شرط، و از . پذیرفت
که شرط و سبب به آن معنا که در تکوینیات  و موضوعش تعبیر به سبب شده است؛ درحالی

  .وجود دارند، در اعتباریات راه ندارند

هـای  شـود، معرفـت شناسی انسان مطرح مـی یکی از مطالبی که در مباحث معرفت. ٢
عملـی، کـار آن درک  عقل چه نظری باشد چـه. گیری آنها است عقلی انسان و نحوۀ شکل

های اعتباری  درک عقل از روابط موجود در بین گزاره. )١۶، ص٢ج: ق١٣٨۶بهسودی، (است 
بـر همـین . انجامـد هـای عقلـی هریـک از دو حـوزه مـی  های واقعی، به تولید گزاره و گزاره

هـای واقعـی، عقـل را بـه  هـای اعتبـاری بـا گـزاره اساس، تفـاوت موجـود در روابـط گـزاره
  ای به عبارت دیگـر، دسـته. کند های عقلی متفاوتی رهنمون می ی متفاوت و گزارهها درک

و  انــد هــای عقلــی حاصــل ادراک عقــل از روابــط موجــود بــین موضــوعات واقعی از گــزاره
ای دیگـر حاصـل ادراک عقـل از روابـط موجـود بـین موضـوعات و احکـام اعتبـاری  دسته
بـر واقعیـات و روابـط موجـود بـین آنهـا،  هـای مبتنـی بنابراین بـدیهی اسـت گـزاره. شرعی
 . کار گرفته شود تواند در مورد موضوعات شرعی و روابط آنها به نمی

تفاوت ماهوی قضایای تکوینی و تشریعی از یک سو، و نیز تعدد اقسام قواعـد عقلـی از 
سوی دیگر، گویای ایـن مطلـب اسـت کـه بـرای ادراک صـحیح عقـل از روابـط حـاکم بـر 

ری شرعی، شناخت خصوصیات و مسائل حاکم بر اعتبارات شرعی ضـروری قضایای اعتبا
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مثلاً یکی از خصوصیات اعتباریات این است که امتناع و لاامتناع جز از یک جهـت . است
در آنها راه ندارد و آن لغویت و عدم لغویت است؛ به عبـارت دیگـر، چیـزی در وعـاء اعتبـار 

بــه ایــن ترتیــب، . )٢۴۶ص: ١٣٧۶خمینــی، (ممتنــع نیســت، جــز آنکــه اعتبــارش لغــو باشــد 
وسیلۀ ارادۀ معتبِر ایجـاد  محض آنکه مصلحتی برای یک اعتبار موجود شد، آن اعتبار به به
کــه در مــورد  درحالی. شــود و بــه علــل و اســباب دیگــر بــرای ایجــاد آن نیــازی نیســت می

اسـتحالۀ «و  »استحالۀ توارد علل«، »استحالۀ اجتماع مثلین«تکوینیات، قوانینی همچون 
تواننـد مـانع از امـر تکـوینی  تنهایی مـی را داریم که هریک بـه» انقلاب شیء عما وقع علیه

  . باشند

، اسـامی عرفـی اسـت آنهـا مـدار دراز دیگر خصوصیات اعتبارات شرعی این است که 
تعـدد اعتبـار بـه تعـدد اثـری کـه آن را صـحیح یا اینکه  )١۴٩، ص٢ج: ق١۴٢٢ الغطاء، کاشف(

  .)١۵۶، ص٢ج: ق١۴١٨اصفهانی، ( ، صحیح استکند می

. خصوصیت دیگر اعتباریات این است که تلائم و تنـافی بـین امـور اعتبـاری راه نـدارد
لحاظ ذات، صـحیح ندانسـته  بحث از تنافی و تلائم بین امور اعتبـاری را بـه مرحوم علامه

ی و تلائم در این امور او تناف. الامریت ندارند دلیل ایشان این است که این امور نفس. است
شود، مانند تلائم، تنافی یا تضـادی کـه بـین  داند که بر آنها مترتب می لحاظ آثاری می را به

  .)١٣٠، ص٢ج: تا طباطبائی، بی(شود  متعلق آنها برقرار می

  .)١۵٣، ص٢ج: تا طباطبائی، بی(عدم جریان برهان نیز دیگر خصوصیت اعتباریات است 

طلبند، اما از آن جهت  تکوین و تشریع، قواعد خاص خود را میهرچند هریک از عوالم 
ای از حقیقت دارد و از جهتی، مؤثر در تکوین است، در برخی مـوارد،  که تشریع نیز پشتوانه

مقـر : مثلاً در بحث اقرار آمده اسـت. کنند در قضایای تشریعی نیز قواعد عقلی راه پیدا می
در . و قاصد بوده و جـواز تصـرف در مـال داشـته باشـد به مال، باید بالغ، عاقل، حر، مختار

سبب احتلام نمایـد، چنانچـه ازنظـرِ زمـانی  مورد شرط بلوغ نیز اگر خودش اقرار به بلوغ به
شـود؛ چراکـه اگـر حـرفش تصـدیق  امکانش باشد، حرف او بدون بیّنه و یمین تصدیق مـی

ور به این شکل اسـت کـه ترتب د. )۵٩ص: ق١۴٠٨محقق حلی، (نشود، دور پیش خواهد آمد 
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برای اثبات حرفش نیاز به بیّنه و قسم داشته و برای اتیـان بیّنـه و یمـین نیـز بـه بلـوغ نیـاز 
  .است، و این دور خواهد بود

در مورد تفریق در عتق آمده است که اگر مادر کنیز باشد و فرزند آزاد یـا بـرعکس، بیـع 
یـع، تفرقـه حاصـل بـوده و مجـدداً بـا بیـع دلیل این است کـه قبـل از ب مانعی ندارد و این به

  .)٣٣۶، ص١٠ج: ق١۴١۴حلی، علامه (که تحصیل حاصل محال است  شود، چرا حاصل نمی

  :شود در این مورد گفته می. در بحث ضمان نیز دور و تسلسل محقق شده است

کـه ترامــی و تسلسـل در بحــث ضـمان صــحیح اسـت، دور نیــز   همچنـان«
شان مشغول است، هریک از  دو نفر که ذمهبه این شکل که . صحیح است

عنه اصـیل از ضـامنش  است، ضمانت کند یا مضمون  آنچه در ذمۀ دیگری
، ۵ج: ق١۴٠٩یـزدی، (» .در چیزی ضمانت کند که ضمانتش را کـرده اسـت

  )۴٣١ص

 عمـرورا بـه  طلبکار، مدیوندر باب جریان تسلسل در حواله نیز آمده است اگر شخص 
علیه  محال ذمۀحواله دهد، در این فرض  خالداو را به  بکرو  بکراو را به  عمروحواله دهد و 
ح خواهد یشود و حواله صح یم یعلیه دیگر، بر  حواله به محال انتقالسبب  در هر مرتبه به

  )۴١٠، ص۵ج: تا بی ،عاملی(بود 

توان قواعد عقلی  رسد نه می نظر می حدی زیاد است که به کاربرد قواعد عقلی در فقه به
باره فضـای تشـریع  توان یک کامل و در حد تکوینیات در تشریع جاری کرد و نه می طور را به

ای خـاص بـه جریـان قواعـد  بلکه باید مطابق ضـابطه ؛را از هرگونه قاعدۀ عقلی خالی کرد
  .عقلی در فقه پرداخت

  ضابطۀ کاربرد قواعد عقلی در مسائل فقهی. ۶

رسد که همـۀ احکـام شـرعی  نظر می در نگاه اول به. علم فقه دانش اعتباری محض است
باید از کتاب و سنت اخذ شده باشند؛ اما این مسئله مورد تردید نیست که شارع مقـدس بـه 

پایبند شده و آنها را تأییـد کـرده و در ... های عقلایی و ها، عرف بسیاری از قراردادها، سنت
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م ردع کافی است کـه همین تأیید و حتی عد. زمرۀ اصول حاکم بر استنباط قرار داده است
عرف یا بنایی حجیت شرعی پیدا کند و جزء آن دسته از مصادر تشریع قرار گیرد که به تأیید 

  .اند شرع اعتبار یافته

در کاربرد قواعد عقلی در جریان استنباط باید این نکته را درنظر داشت که اگر در جریـان 
دیگـر اصـول حـاکم بـر عـالم استنباط احکام، اموری همچون لزوم تعبد، عرف، مصـلحت و 

اعتبارات شرعی، مورد توجـه و لحـاظ قـرار گیرنـد، در بسـیاری از مـوارد اختلافـی در مسـئلۀ 
بـه ایـن . کاربرد قواعد عقلی در استنباط، اساسـاً موضـوع قواعـد عقلـی محقـق نخواهـد بـود

شـرعی،  رسد تسلط و تضلع فقیه بر مبانی و اصول حاکم بر عـالم اعتبـارات نظر می ترتیب، به
شرط اصلی برای استنباط صحیح و رهایی از خلط قواعد تکوین و تشـریع و نیـز عـدم کـاربرد 

لحاظ مبانی و اصول مـذکور، موجـب . رویۀ قواعد عقلی در فقه یا نفی کلی کاربرد آنهاست بی
شـود و در برخـی مـوارد موضـوع بـرای جریـان  تشخیص صحیح موضـوع از جانـب فقیـه می

  .ده و در برخی موارد اساساً موضوع قواعد عقلی منتفی خواهد بودقاعدۀ عقلی محقق بو

  بندی جمع

رویۀ قواعد عقلی در استنباط فقهـی، مسـئلۀ رویـارویی برخـی  های کاربرد بی یکی از آسیب
ازآنجاکـه احکـام . آمده با اصول و قواعـد حـاکم بـر اعتبـارات شـرعی اسـت دست احکام به

اند، نفـی کلـی کـاربرد قواعـد عقلـی در  مؤثر در تکوین ای از حقیقت دارند و شرعی پشتوانه
استنباط احکام شرعی صحیح نیست و به حسب مورد، قواعد مذکور در حل مسائل فقهـی 

ای است که علاوه بر برقراری امکـان  آنچه مهم است، عمل برطبق ضابطه. آیند کار می به
حاصل از استنباط با نـص، هایی همچون مواجهۀ احکام  استفاده از قواعد عقلی، از آسیب

  . عرف، مصلحت و مانند آن، جلوگیری کند

ضابطۀ مذکور، ملاحظۀ ادلۀ شرعی و نیز اصول و قواعد حاکم بر اعتبـارات شـرعی در 
چنانچـه فقیـه در ضـمن اسـتنباط حکـم شـرعی، اصـول و . جریان استنباط احکـام اسـت
اط و موارد کاربرد قواعد عقلی نظر داشته باشد، حاصل استنب ضوابط حاکم در هر باب را در

  .در آن، مواجهه با نص، عرف، مصلحت و مانند آن را درپی نخواهد داشت
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  کتابنامه

  

 قرآن کریم* 
،  ، قـم١، ج یر الفتـاو یـلتحر  یالسـرائر الحـاو ، )ق١۴١٠( ) احمـد منصوربن محمدبن( یس حلیادر  بنا .١

 .دوم ، چاپ ۀ قمین حوزۀ علمیوابسته به جامعۀ مدرس یدفتر انتشارات اسلام
ن و ااز محقق یجمع: مصحح/ ، محقق١، ج المهذب، )ق١۴٠۶(  زیعبدالعز  ی، قاضیبراج طرابلس ابن .٢

ن یوابسته به جامعـۀ مدرسـ یدفتر انتشارات اسلام قم، ، یخ جعفر سبحانیشراف شاتحت  ؛نامصحح
  . ، چاپ نخست ۀ قمیحوزۀ علم

گـروه پـژوهش دفتـر انتشـارات : مصـحح /، محقـق شرح نجاة العباد، )ق١۴٢٠(  ، ملاابوطالبکیارا  .٣
  .، چاپ نخست ۀ قمین حوزۀ علمیوابسته به جامعۀ مدرس یدفتر انتشارات اسلام ،، قم یاسلام

 /، محقـق۴ و ١، ج)ثةیالحدـ  ط( اسبکتاب المکة یحاش، )ق١۴١٨(  یمپانکن ی، محمدحسیاصفهان .۴
  . چاپ نخست ،  یأنوار الهد  ،، قم یفیحمد آل سباع قطعباس م: مصحح

  .یهانتشارات اسلام ن،، تهرا١، ج یحقوق مدن ،)تا بی(  دحسنی، سیامام .۵
گـروه پـژوهش در : مصـحح /، محقق٢، ج تاب الطهارةک، )ق١۴١۵(  نیمامحمد بن ی، مرتضانصاری .۶

  .نخست، چاپ  یخ اعظم انصار یبزرگداشت ش ینگرۀ جهانک ،قم  ، نگرهک
 یمهـد : مصـحح /، محقق٣، ج ةیالقواعد الفقه، )ق١۴١٩(  یآقابزرگ موسو  بن دحسنی، سیبجنورد .٧

  .، چاپ نخستی، قم، نشر الهاد یتیو محمدحسن درا یزیمهر 
، ١١، ج)ضیللفـ( ح الشرائعیشرح مفات یالأنوار اللوامع ف، )تا بی(  محمد بن نیعصفور، حس ، آلیبحران .٨

  . چاپ نخست ،  ةیمجمع البحوث العلم ،، قم عصفور آلمحسن : مصحح/ محقق
، )الله سیدابوالقاسم خوئی تقریرات درس آیت( مصباح الأصول، )ق١٣٨۶(بهسودی، سیدمحمدسرور  .٩

  .، نجف، مطبعة النجف٢ج
چاپخانـۀ  ،زیـ، تبر ٣، ج اسـبکأسـرار الم یة الطالب إلـیهدا، )ق١٣٧۵(  ید یرزا فتاح شهی، میزیتبر  .١٠

  .نخست، چاپ  اطلاعات
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چـاپ ، :مؤسسۀ آل البیـت قم،، سرارنوار و نفائس الأ مقابس الأ ، )تا بی(تستری، اسدالله کاظمی  .١١
  .نخست

 .چاپ نخست، :مؤسسۀ آل البیت قم،،  تاب المناهلک، )تا بی(  یئدمحمد مجاهد طباطبای، سیحائر  .١٢
دفتـر ،  ، قـم  الـدماء الثلاثـة یرسـالة فـ، )الـفـ  ق١۴١٣(  نیحسـ بـن اظمک، آخونـد محمـد یخراسـان .١٣

 .اول، چاپ  ۀ قمین حوزۀ علمیوابسته به جامعۀ مدرس یانتشارات اسلام
، قـم، دفتـر ١، ج ملـة التبصـرةکشـرح ت یرة فـیـاللمعات الن، )بـ  ق١۴١٣( _____________ .١۴

  . اول: ، چاپ ه قمین حوزه علمیوابسته به جامعه مدرس یانتشارات اسلام
م و نشـر یسسـۀ تنظـؤم، تهران، ٢ ، جعیالفقه کتاب الب یرات فیتحر ، )١٣٧۶(ی مصطفسید، ینیخم .١۵

  .1ینیخم ماماآثار 
، تهران، مکتبـة الصـدوق، شرح مختصر النافع یجامع المدارک ف، )ق١۴٠۵(خوانساری، سیداحمد  .١۶

  .چاپ دوم
/ ، محقـق٢١، ج ان الحـلال و الحـرامیـب یام فکمهذّب الأح، )ق١۴١٣(  یدعبدالأعلی، سیسبزوار  .١٧

  . ، قم، مؤسسۀ المنار، چاپ چهارم مؤسسۀ المنار: مصحح
، ٣، جح شـرائع الإسـلامیتنقـ یالأفهام إل کمسال، )ق١۴١٣( )عاملی یعل بن نیالد نیز (شهید ثانی  .١٨

  .  ة، چاپ نخستیمؤسسة المعارف الإسلام ،قم
دفتر انتشارات ، قم، ١، ج هیحضره الفقیمن لا ، )ق١۴١٣( )یه قمّ یبابو بن یعل بن محمد(صدوق شیخ  .١٩

  . ، چاپ دوم ۀ قمین حوزۀ علمیوابسته به جامعۀ مدرس یاسلام
  .دفتر انتشارات اسلامی ،، قم١، جالنهایة و نکتها، )ق١۴١٢( )حسن محمدبن(طوسی شیخ  .٢٠
، بیروت، دار إحیاء التـراث ٢۶، ججواهر الکلام، )م١٩٨١) (شیخ محمدحسن نجفی(صاحب جواهر  .٢١

  . ، چاپ هفتمیالعرب
جایگـاه ادراکـات حقیقـی و اعتبـاری در علـم اصـول فقـه نـزد علامـه «، )١٣٨۵(الله  سیفصرامی،  .٢٢

 .٢٧، شپژوهش و حوزه، »طباطبائی
  .، صدرا ، قم٢ ، جاصول فلسفه و روش رئالیسم، )تا بی(طباطبائی، سیدمحمدحسین  .٢٣
  .1طباطبائی، بنیاد علمی و فکری استاد علامه  ، قمحاشیة الکفایة، )تا بی( _____________ .٢۴
، قـم، دار ۴، ج ةیشرح الروضة البه یة فیالزبدة الفقه، )ق١۴٢٧(  ینین ترحیدمحمدحسی، سیعامل .٢۵

 .، چاپ چهارم الفقه للطباعة و النشر
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، )مـةیالقد ـ ط( شرح قواعد العلامّة یرامة فکمفتاح ال، )تا بی(،  ینید جواد بن محمد حسی، سیعامل .٢۶
  .، چاپ اولیاث العرباء التر ی، لبنان، بیروت، دار إح۵ج
 ٣، ج ق المـذهبیتحق یالمطلب ف یمنته، )ق١۴١٢(  )یمطهر اسد  بن وسفی بن حسن( یلعلامه ح .٢٧

ــق٩و  ــۀ پژوهش: مصــحح/ ، محق ــه در جامع ــا بخــش فق مجمــع البحــوث  ،مشــهد  ، یاســلام یه
  . ، چاپ نخست ةیالإسلام

: مصـحح/ ، محقـق۵ و ٣، ج عةیام الشر کأح یعة فیمختلف الش، )ق١۴١٣( _____________ .٢٨
ۀ یـن حـوزۀ علمیوابسته به جامعۀ مدرسـ یانتشارات اسلام ،، قم یگروه پژوهش دفتر انتشارات اسلام

 . ، چاپ دوم قم
گــروه : مصــحح/، محقــق١٠، ج)ثــةیالحد  ـ ط( رة الفقهــاءکتــذ، )ق١۴١۴(_____________  .٢٩

  .نخست ، چاپ:تی، قم، مؤسسة آل الب:تیپژوهش مؤسسة آل الب
ــنها، )ق١۴١٩( _____________ .٣٠ ــة الإحی ــک ــمعرفــة الأح یام ف ــم،، ١، ج امک مؤسســۀ آل  ق

  .، چاپ نخست:البیت
ــ، )ق١۴٢٩(، محمدحســین یاصــفهان یغــرو  .٣١ ــة ف ــة الدرای ــة ینهای ــروت، ۶و  ۵، جشــرح الکفای ، بی

  .، چاپ دوم:انتشارات آل البیت
، امکـالإبهـام عـن قواعـد الأحشـف اللثـام و ک، )ق١۴١۶( )یحسن اصـفهان محمدبن( یفاضل هند  .٣٢

وابسـته بـه  یدفتر انتشارات اسلام ،، قم١، جیگروه پژوهش دفتر انتشارات اسلام: مصحح/ محقق
  .چاپ نخست ۀ قم، ین حوزۀ علمیجامعۀ مدرس

گـروه : مصـحح/ محقـق، ١ج،  ارات اللمعـةیـشـرح خ،  )تـا بی(خضـر  بـن جعفر بن یالغطاء، عل اشفک .٣٣
ۀ یـن حـوزۀ علمیوابسته به جامعۀ مدرسـ یدفتر انتشارات اسلام قم،،  یمپژوهش دفتر انتشارات اسلا

  . چاپ نخست ،  قم
ط ـ ( عة الغـراءیشـف الغطـاء عـن مبهمـات الشـر ک، )ق١۴٢٢(  کیخضـر مـال الغطاء، جعفربن اشفک .٣۴

  .، چاپ نخست ۀ قمیحوزۀ علم یغات اسلامی، قم، انتشارات دفتر تبل٢، ج)ثةیالحد
ـــیگ .٣۵ ـــه رشـــت بیرزاحبی، میلان ـــفقـــه الإمام، )ق١۴٠٧( ینجفـــ یالل ـــ، قســـم الخةی ـــقر ت،  اراتی  رِ ی

  .، چاپ نخست یداور  یفروش تابکقم، ،  یاظم خلخالکدمحمد یس
، ١، ج هیـحضره الفقیشرح من لا  ین فیروضة المتق، )ق١۴٠۶( )یاصفهان یمحمدتق( اول یمجلس .٣۶

 ،، قـم ییالله طباطبا د فضلیو س یپناه اشتهارد ی، علموسوی کرمانیسیدحسین تصحیحِ / تحقیق به
  . ، چاپ دوم وشانبورک یاسلام یمؤسسۀ فرهنگ
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،  مسـائل الحـلال و الحـرام یشرائع الإسلام فـ، )ق١۴٠٨) ( حسن ن، جعفربنیالد نجم( یحل محقق .٣٧
  . ، چاپ دوم انیلی، قم، اسماع بقال ین محمد علیعبدالحس: مصحح/ محقق

مسـائل الحـلال و  یام فـیّـغنـائم الأ ، )ق١۴١٧( )یلانـیمحمدحسـن گ بـن ابوالقاسـم( یقم یرزایم .٣٨
  . ، چاپ نخست ۀ قمیحوزۀ علم یغات اسلامی، انتشارات دفتر تبل ، قم۵و  ١، ج الحرام

چـاپ نـا،  بـی ، ، قم عة الإسلامیفقه شر  یام فک، لوامع الأح)تا بی(  ذر یاب بن یمحمدمهد  ی، مولینراق .٣٩
  .نخست

 ،، اصـفهانتحقیق مسائل الحلال و الحـرام یحکام فع الأ مشار ، )ق١۴٢٩(ورامینی، محمدحسین  .۴٠
  .چاپ نخست ای حوزۀ علمیۀ اصفهان، مرکز تحقیقات رایانه

، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، چاپ ۵، جالعروة الوثقی، )ق ١۴٠٩(یزدی، سیدمحمدکاظم  .۴١
  .دوم

  




